خاکستری است آسمانم

با خورشیدی بی رمق

که پشت پچپچپهء باد

مرا صدا می زند.

خاکستر می شوم و
نیستم تا جوجه هام را بشمارم

نه در آخر پائیز
که همیشه در اوایل گل سرخ

هنگام که نشسته بر تخته سنگی

می توانم شهرم را در همهمهء دود و صدا

در بافته های رشته برشتهء خیال های سرگردان

تماشا کنم.

شهرم کجا ست

مشتی از خاک اش را در چمدان ندارم

لختی از آب اش در شیشهء عمرم نیست

 و توفان که سر می رسد

تقلا نمی کنم.
بدانید:

تبعید فقط دوری نیست
در تنهائی همه جا روزگار تبعید است.
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